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 چکیده

های تحليلي، بررسي مفاهيم و تبيين خوشايندی، ناخوشايندی و تقابل مفهومي در استعاره-توصيفيهدف از اين پژوهش 
، «روی»، «سر»، «بلند»، «بالا»های اين پژوهش از مداخل در فارسي عاميانه است. داده« پايين»و « بالا»جهتي 
( استخراج و در 1831نجفي ) رسي عاميانۀفرهنگ فا«  خاک»و « زير»، «انداختن»، «افتادن»، «پايين»، «پا»، «آسمان»

« بالا»های جهتي ها نشان داد که استعاره( تحليل شدند. يافته2112( و کووچِشِ )1831چارچوب نظرات ليکاف و جانسون )
 3، بر «بالا و پايين» زمان هر دو جهتکاربرد هم کنند؛بندی ميحوزۀ مفهومي را صورت 23و  22، به ترتيب، «پايين»و 

، هميشه «پايين»های جهتي و استعاره« خوشايند»، هميشه مفاهيم «بالا»های جهتي مفهوم انتزاعي دلالت دارد؛ استعاره
دهي مفاهيم ايل بيشتری به سازمان، تم«پايين»های جهتي کنند، گرچه استعارهبندی نميصورت را« ناخوشايند»مفاهيم 

های اين گيرند. يافتهم قرار نميباه« تقابل مفهومي»، لزوماً در «پايين»و « بالا»های جهتي ستعارهناخوشايند دارند و ا
 .( متفاوت است2112) ( و کووچِش1831ِپژوهش تا حدود زيادی با نظرات ليکاف و جانسون )

   
 .يتقابل مفهوم ،ینديناخوشا ،ینديخوشا ،يجهت ۀاستعار انه،يعام يفارس ها:واژهکلید

 

 

  
 
 



  .... و« بالا» یجهت هایاستعاره                                                                                                                   ملکی                 

 

851 

 مقدمه -1
ابزاری  عنوانبهاستعاره،  بررسياستعاره از باب استفعال و معني آن، چيزی را به عاريت خواستن است. 

 و گرددسنت مطالعۀ استعاره به ارسطو برمي .يبان و سخنوران بوده استاداز ديرباز مورد توجه بلاغي، 
زبان ادب است و به  ۀبود که استعاره ويژدانست و معتقد استعاره را شگردی برای هنرآفريني مي» وی

 ،بلاغت اسلاميدر » (.828: 1838 )صفوی،« همين دليل بايد در ميان فنون و صنايع ادبي بررسي شود
نخستين پژوهش در باب استعاره است  ء،ملقب به فرا ،ابوذکريا يحيي ابن زياد کوفي نآالقرمعاني کتاب

 «کنداش معرفي ميبا نام اصلي جزبهاستعاره را ناميدن چيزی  ،فراء .است گرفته قرارکه در اختيار 
استعاره، تشبيهي است که يکي از طرفين آن محذوف باشد، با »از منظر علم بيان،  (.222: 1882 )صفوی،

مقدم و )علوی «معني مَجازی برساند که ذهن خواننده را از معني حقيقي دور کند و به ایوجود قرينه
، ه باقي بماندبِو تنها مشبه   شوندهمه ادات تشبيه حذف  که وقتي، بر اين اساس(. 112: 1882 زاده،اشرف

سوختم  ،سوختم /سوز نگفتن تا کي؟جان آتشِ اين شرحِ»در بيت  نمونه، عنوانبه .گيرداستعاره شکل مي
 .است «عشق»استعاره از  ،«آتش»(، 288: 1822 بافقي، )وحشي «اين راز نهفتن تا کي؟

نوعي  ،در سنت مطالعات ادبي اين بود که استعاره رايجمفهومي، ديدگاه  ۀاستعار ۀاز طرح نظري پيش
 ،شناختي رويکرداما  ؛(823-821: 2112 شعر است )سعيد، ويژهبهصنعت ادبي و در انحصار ادبيات و 

 هارويکرد، استعارهدر اين  .کردمطرح مفهومي  هایاستعاره چارچوبدر  را از استعاره متفاوتنگرشي 
بلکه  ؛دنشوواژگان زبان نميحوزۀ و محدود به  ندي صرفاً زباني نيستياهپديده ،دنگونه ندارای آرايهچهره
 و (4: 1831 ،1)ليکاف و جانسون دنماهيت استعاری دار ،های تفکر و تعقلاين است که پايهبر گمان 

در « نگراني»حوزۀ مقصد  مثال، عنوانبه .شوندمي بندیصورت هاهاستعار بابسياری از مفاهيم ذهني 
 «آوردندآورش که ... به مغزش هجوم ميخان ماند و افکار مغشوش و اضطرابو باز احمدعلي» بافت
نگراني، » استعاری و بر پايۀ نگاشت سازی شده استمفهوم« جنگ» مبدأبا حوزۀ  ،(182: 1884 احمد،)آل

بر سنت مرسوم شناختي، ابتدا حوزۀ بنا های مفهومي،بيان استعارهدر  .، قابل درک است«جنگ است
که بر اساس آن به  مبدأشود که قرار است دربارۀ آن صحبت شود و سپس حوزۀ مقصد آورده مي

  (.22: 1881 مهند،شود )راسخهای حوزۀ مقصد اشاره ميويژگي
های فضاايي مفاهيم بر پايۀ جهت ،هاآناند که در های مفهوميای از استعارهگونه های جهتي،استعاره

و  «مرکااز»، «درون» ،«چاا »، «راساات»، «نزدياا » ،«دور»، «جلااو» ،«عقااب»، «پااايين» ،«بااالا»
 عنوانباه .شاوداستفاده مي مبدأ ۀحوز مثابۀبهاز جهات  ،ديگر عبارتبه؛ شوندمي دهيسازمان «پيرامون»

هاای برمبناای اساتعاره« او در بستر بيماری افتااد»و يا « او در اوج سلامتي است»نمونه، جملاتي مثل: 
 (.12: 1831 اند )ليکاف و جانسون،ايجاد شده« پايين است ،احواليناخوش»و « بالاست ،سلامتي»جهتي 

                                                           
1. Lakoff and Johnson 
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های زبان در بيان ويژگي شود.های مفهومي استفاده ميدر فارسي عاميانه، به فراواني از استعاره
فرهنگي دلالت  -زبان عاميانه... بر مفهومي اجتماعي» که ( بر اين اعتقاد است1: 1831عاميانه، نجفي )

سخن  قيدوبندبيکه  فرهيخته نيمهمردم  ۀکند و آن عبارت است از کلمات و ترکيبات زبان محاورمي
 شدتبه، خاصه در محافل رسمي هاآنه از ادای آورند که مردم فرهيختگويند و الفاظي بر زبان ميمي

-سازههم کلمات و هم عاميانه،  دريافت که زباناين نکته را توان شده مي از تعريف ياد«. کننداحتراز مي

 .شوداز کلمه را شامل مي تربزرگهای 
مشخص است اين است که  آنچهيکسان وجود ندارد؛ اما  نظراتفاقدر مرزبندی عناصر زبان عاميانه 

 عنوانبهاز سوی اکثر افراد جامعه زباني » و زبان معيار، گيردزبان عاميانه، در برابر زبان معيار قرار مي
 )سارلي،« رودکار ميريزی شده بهشود و در نوشتار رسمي و گفتار برنامهالگوی زباني معتبر پذيرفته مي

های هايي از واژگان و عبارت(، نمونه11-1: 1831) عاميانهفرهنگ فارسي  ۀنجفي در مقدم(. 48: 1831
چه  شدم. هر تکيدهبرگشتم خيلي  کهاز مسافرت اصفهان » عاميانۀ فارسي را بيان کرده است: جملۀ

، «کهوقتي»به معنای « که»تعبير عاميانه دارد. در اين مثال، حرف ربط  4، «رو نيامدمديگر  تقويت کردم
به « تقويت کردن»و « بهبود يافتن»به معنای « رو آمدن»، «بسيار لاغر و نحيف»به معنای « تکيده»

، در فارسي ادبي و «بدکردن»فعل مرکب  ای ديگر،نمونه عنوانبه است.« غذاهای مقوی خوردن»معنای 
اگر » است؛ اما اين فعل در فارسي عاميانه و در بافت« ظلم کردن»ها به معنای فرهنگ ۀتقريباً در هم

داشتي. باری از روی دوشم برمي نقدبه حجره، حالا همان شش کلاس درس را که خواندی، برده بودمت
 است.« اشتباه کردن»به معنای  ،(224: 1848 )ميرصادقي، «بد کردم ، به خدابد کردم

 داشتن مقرر» به معني لغت دراصطلاح  هستند. ، اصطلاحات عاميانههای زبان عاميانهفهمؤليکي از 
رابطۀ بين صورت و معنا (. 184: 1833 )عميد،« و مفهومي برای لفظي، سوای معني اصلي آن استمعني 
اجزای  ظاهریصرفاً بر اساس دانش خود از معنای  کهاست؛ بدين معني  1قراردادی اصطلاحات،در 

طور کامل آن را اصطلاح را حدس بزنيم و يا حداقل، به آنتوانيم معنای ميي  اصطلاح، ن سازندۀ
من مثل شماها نيستم که هزار »در بافت  نمونه، عنوانبه (.1882، 2بيني کنيم )نانبرگ و همکارانپيش

زير چيزی »، اصطلاح عاميانۀ (422: 1843 )مدني، «دفعه قسم بخورم و وعده بدهم، بعد هم بزنم زيرش
توانست بالای حکم کارگزيني کُل، چه کسي مي»در بافت  و« کردن چيزیانکار »به مفهوم « زدن

به مفهوم « بالای حرف کسي حرف زدن»، اصطلاح عاميانۀ (1 الف: -1842احمد، )آل «؟حرفي بزند
، از «بالای حرف کسي حرف زدن»و « زير چيزی زدن» و معاني اصطلاحات است« مخالفت کردن»

 فاوت است. معاني ظاهری اجزای سازنده، مت

                                                           
1. conventional 

2. Nunberg et al. 
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و تقابال  2، ناخوشاايندی1خوشاايندیتحليلي، بررسي مفاهيم و تبيين  -هدف از اين پژوهش توصيفي
عامياناه  اتاصاطلاحي و اصاطلاحهاای غيرعبارتدر « پايين»و « بالا»های جهتي مفهومي در استعاره

  از: اندعبارترو های پژوهش پيش. پرسشاستفارسي 
 بندیصورت، کدام مفاهيم ذهني را در فارسي عاميانه «پايين» و «بالا»های جهتي الف( استعاره

  کنند؟مي
 خوشايندی و ناخوشاايندی از منظر ،در فارسي عاميانه «پايين»و « بالا» های جهتيتبيين استعارهب( 
 ؟چيست
  چيست؟تقابل مفهومي  از منظردر فارسي عاميانه، « پايين»و « بالا»های جهتي استعاره تبيين( ج

 باا شاواهدی از «پايين»و  «بالا» های جهتياول آنکه استعاره .ستاز جهاتي نوآورانه اپژوهش حاضر 
)باالا، بلناد،  «پاايين»و  «بالا»با جهات  واژۀ مرتبط 11و از اين رهگذر،  دانهمح  خورد فارسي عاميانه

دوم  .انادهواکااوی شاد محاور بافت صورتبه، (پا، پايين، افتادن، انداختن، زير و خاکسر، روی، آسمان، 
تااکنون از قافلاۀ  هاای جهتاي،در استعاره «تقابل مفهومي» و «ناخوشايندی» ،«خوشايندی»بحث  آنکه،
در جهات  اسات تلاشاي ،تاواندر حاد ايان مختصار، شناختي دور مانده بود و های نظری زبانپژوهش
  استناد به شواهدی از فارسي عاميانه.های مفهومي با بخشي از نظريۀ عام استعاره عيارسنجي
 

 روش پژوهش -2
و « باالا» جهتاي هایاستعارهشواهد دربردارندۀ  ۀهم، ابتدا، روپيش تحليلي-پژوهش توصيفيبرای انجام 

، «اناداختن»، «افتاادن»، «پاايين»، «پا» ،«آسمان»، «روی»، «سر»، «بلند»، «بالا» خلامداز « پايين»
 راساتای در سپس، .شدند استخراج شيوۀ دستي به ،(1831) نجفي فارسي عاميانۀفرهنگ  «خاک»و « زير»

 18تعاداد  ،(2112) 8کاووِچِش( و 1831و در چارچوب نظارات ليکااف و جانساون ) پژوهش هایپرسش
 .کنار گذاشته شدند بررسيمشابه، از  استعاری و بقيۀ شواهد دارای محتوای قرار گرفت مورد واکاوی شاهد

و  انادبياان شاده شاانمنابع اصليذکر با  ،شواهد مورد استفادهلازم به توضيح است که در اين پژوهش، 
 . آمده است در انتهای منابع آنهافهرست 
 

  پژوهش ۀپیشین -3
 انجام شاده اسات.سازی استعاری با موضوع مفهوم یارزشمند شناختيزبان یهاپژوهشدر زبان فارسي، 
شناساي شاناختي و در (، خلاقيت استعاری در شعر معاصر را از ديدگاه معني1411همکاران )آقابزرگيان و 

                                                           
1. positive evaluation 

2. negative evaluation 

3. Kovecses 
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نتيجه رسيدند کاه ابازار اين ، پرسش و ترکيب بررسي کردند و به سازی پيچيدهقالب ابزارهای گسترش، 
های رده، گسترش و پرسش در سازی پيچيدهترکيب، از بيشترين ميزان کاربرد برخوردار است و ابزارهای 

در زبان « شجاعت»های مفهومي ( به بررسي تحول استعاره1411گيرند. ثقفي و همکاران )بعدی قرار مي
 های پربساامد مفهاوماز حوزه ،«ماده»و « جنگ»، «مسير»، «نيرو»فارسي پرداختند و نتيجه گرفتند که 

 مبادأ، حاوزه «جناگ»وزه های زماني، حااز بازه ي  هيچدر زبان فارسي هستند و در « شجاعت»سازی 
های بيانگر خشم در زبان فارسي (، استعاره1881مهند و همکاران )راسخ شده است.شجاعت محسوب نمي

حاوزۀ  13های فارسي بررسي کردند و ای از روزنامهبر اساس اين احساس را در پيکره کاررفتهبهو صفات 
را برای استعارۀ خشم شناسايي کردند و به اين نتيجه رسايدند کاه عوامال سياساي و اجتمااعي بار  مبدأ

( 1881زاده )شاکری و شمساياناد. ثيرگاذار باودهأالگوی تغيير روند خشونت زبان فارسي در مطبوعات ت
زماان »، «شايء مثابۀبهزمان » ۀگانبندی سهبيهقي بررسي کردند و به دسته تاريخرا در « زمان» ۀاستعار
(، 1884دست يافتند. مولودی و همکاران ) «موجود جاندار مثابۀبهزمان »و « فضا يا مکان محصور مثابۀبه

بر اساس فراواني  ،در زبان فارسي «خشم»برای را  مبدأدر قالب ي  بررسي پيکره بنياد، چهل و دو حوزه 
را در اشاعار « شارم»هاای مفهاومي اساتعاره (،1888زاده )شناسايي کردند. افراشي و مقيماي هاآنوقوع 

نگاشات بارای اسام 11 و به اين نتيجه رسيدند کاه کلاسي  فارسي از قرن ششم تا دهم بررسي کردند
کهان و نغزگاوی .هساتندکه در قالاب يا  شابکه باا هام در ارتباا   شرم وجود دارد مفهومي ۀاستعار
حروف اضاافه از ناام  شدنساختههای شيوه، به بررسي شدگيدستوری( در قالب فرآيند 1881مهند )راسخ

 نقش مهمي در ايجاد ابزار دستوری دارد. ،اعضای بدن پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که بسط استعاری
شناساي شاناختي زاد از ديادگاه زباانزمان در شعر فروغ فرخ ۀ( به بررسي استعار1833گلفام و همکاران )

که در گفتار روزمره وجود دارد، در اشعار  های زمان، به همان صورتيکه استعاره اندبيان داشتهپرداختند و 
 شوند.فروغ نيز يافت مي

 برشامرد، بسايار انادک اسات. فارسي در زبان های جهتيکه بتوان در خصوص استعاره هاييپژوهش
نتيجاه رسايدند اين کردند و به های جهتي را در قصايد خاقاني بررسي استعاره( 1411منوچهری و شفق )

های بالا و پايين برای اعطای صورت مکاني به مفاهيم استفاده های خاقاني، بيشتر از جهتدر استعاره که
باا  ،(1888. پژوهش موسوی و رحيماي )دنترين کاربرد را دارکم ،عمق، سطح، دور و نزدي  و است شده

های مفااهيمي را از حاوزۀ تجرباه هاانسانکه چگونه  دهديمنشان  متون ادبي فارسياز  هاييارائۀ نمونه
های بار پدياده استعاری، مندیجهتبا  د ونگيرديني، معنوی، فيزيکي، عاطفي، جنسيتي و... به عاريه مي

هاای هاا و حاوزهبنادی دلالات( به طبقه1883زاده نيری )نيا و حسن. خاتميدنافکنمي جهان طبيعي فرا
های متضاد بالا و پايين، راسات هايي مانند جفتاستعارهپرداختند و  شاهنامهمقصد در پانصد بيت آغازين 

(، 1881) را بررساي کردناد. پورالخااص و آليااني و چ ، پيش و پس، درون و بيرون و مرکز و پيراماون
ه نتيجه گرفتند ک گونهاين کردند وستعارۀ جهتي را در نمادهای حيواني )پرندگان( غزليات شمس بررسي ا
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روح و جاان و نمادهاايي کاه بياانگر مضاامين ضامني جسام و  جمله ازنمادهای متضمنِ معنای تعالي، 
 .  کنندتطابق معنايي پيدا مي ،های جهتي رو به بالا و پاييننفسانيات هستند، به ترتيب با استعاره

 

 مبانی نظری -4
زنادگي  هااآنهايي که با استعاره( در کتاب  1831های مفهومي توسط ليکاف و جانسون )استعاره ۀنظري 
انديشايم و عمال ارائه شد. ليکاف و جانسون نشان دادند نظاام مفهاومي کاه در قالاب آن ماي کنيممي
 ۀباه حاوز مبادأاز حاوزه  يافتهسازماناستعاره، نگاشت  اصولاً،(. 4: 1831کنيم، ماهيت استعاری دارد )مي

 ۀوزحا، مبادأ عيناي ۀاز: حاوز انادعبارتکاه  اساتدارای سه رکن  و (22: 1881مهند،)راسخاست مقصد 
شاامل بادن  ،رونادکار ميهای مفهومي بهکه در استعاره مبدأهای متداول حوزه .مقصد و نگاشت انتزاعي

، غاذا و و تجارت ابزار بازی، پول ورزش و انسان، بيماری و سلامت، حيوانات، گياهان، ساختمان، ماشين،
هاای پرکااربرد طوفان، آتش، بااد( هساتند و حاوزه) طبيعيآشپزی، سرما و گرما، نور و تاريکي و عوامل 

اخلاقيات، تفکر، جامعه، سياست، اقتصااد، رواباط انسااني، زماان، اميال،  مقصد، مواردی چون احساسات،
ارتباا  منظاور از نگاشات، (. 24-12: 2112 )کووچِِش، شوندرا شامل مي ، مذهب و وقايعمرگ و زندگي

 ،«سافر اسات ،عشاق» مفهومي ۀدر استعار ،است. مثلاً و مقصد مبدأ ۀحوز ۀساختارمند بين اجزای سازند
به قلمرو احساسات  ،ي از قلمرو سفريهاجنبه ،در اين نگاشت و شودنگاشت مي ،قلمرو عشق بر قلمرو سفر

 و نقلياه اسات ۀعاشاقانه متنااظر باا وسايل ۀ؛ رابطعشاق متناظر با مسافران هستند :مانند ؛يابدانتقال مي
   .(1-2: 2112 ،)کووِچِشبا موانع پيش رو است  همسومشکلات موجود در رابطه، 

تاوان براسااس هاا را مايهای مفهومي وجود دارد. استعارهبندی استعارهمعيارهای مختلفي برای دسته
 .(28: 2112 )کاووچِِش، بنادی کارددساته 8و درجۀ عموميات 2، ماهيت1شناختيکارکرد قراردادی بودن، 

باه  ،کارکرد شاناختي از جهت ،های مفهومي رااستعاره (88: 2112کووِچِش )( و 1831) جانسونليکاف و 
 :اندکردهبندی تقسيم 2جهتيو  2شناختي هستي ،4ساختاری انواع

ساختاریهای استعاره -4-1  

. کننادماي دهيساازماني  مفهوم را در قالب مفهومي ديگر  مند،نظام ایگونهبه ،ساختاریهای استعاره
دهناد کاه چگوناه نشان مي «جنگ است ،مباحثه» مفهومي ۀاستعار با طرح (2: 1831ليکاف و جانسون )

دفااع  غيرقابالشاما  یادعاها»هايي چون: مثال شود.سازی ميجنگ و نبرد مفهوم ۀبا تجرب ،وجدلبحث
                                                           
1. cognitive function 

2. nature 

3. level of generality 

4. structural 

5. ontological 

6. orientational 
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از  هااييجنباههر ي   ،«استدلالش را در هم کوبيدم»و  «او به نقا  ضعف استدلالم حمله کرد»، «است
مفهاوم هاايي، با بيان مثال(، 84-88: 2112) کووِچِش .کشندبه تصوير ميجنگ  شکلبه  را وجدلبحث
زمان، حرکت يا  گذر »و  «گذر زمان، حرکت ي  شيء است»را در قالب دو نگاشت استعاری  «زمان»

 زياادی زماان»و  «زمااني خواهاد رسايد کاه ...»در کند. بندی ميصورت ،«ناظر از فراز ي  نقطه است
را باه  اناوقاتشا»در  و کنددرک مي ءي  شي در قالب حرکترا زمان مفهوم ثابت،  ناظرِ، «گذشته است
 اساتفرض شده ای ثابت پديده صورتبه «زمان»، «شويمداريم به عيد نزدي  مي»و  «ندخوشي گذراند
  .هستند «زمان»از  حال گذردر  يهايپديده ،و ناظران

شناختیهستیهای استعاره -4-2  

 ،ظارفيا  ياا  و هماادّيا  ، ءيا  شاي صاورتبه، مفااهيم انتزاعاي شاناختيهستيهای استعارهدر 
گيريم و باا ه در نظر ميمادّي   صورتبهم را که مفهومي انتزاعي است، مثلاً، تورّ شوند.مي بندیصورت
م افزايش يابد، ماا دوام اگر تورّ»و « م، استانداردهای زندگي ما را پايين آورده استتورّ»هايي نظير عبارت

تواند پاايين کنيم که ميه عيني بيان ميم را در قالب ي  مادّ، ويژگي مفهوم انتزاعي تورّ«نخواهيم يافت
باا ارائاه ( 84: 1831) ليکااف و جانساون .(22: 1831 ف و جانساون،)ليکاا آورده شود و يا افزايش ياباد

آشاکارترين ناوع  ،«م دشمن بزرگ ماا اساتتورّ ،در حال حاضر» و« زندگي فريبم داد» هايي مانندمثال
 کاووِچِش يابند.های انساني ميويژگي ،ءاشيا ،که در آن دانندمي 1را تشخيص شناختيهستيهای استعاره
 ؛ يعناينيساتند برخاوردار چندانياز پيچيدگي  شناختيهستيهای استعارهکه  دارداعتقاد ( 84-82: 2112)

درک  «حجام»يا و  «همادّ»، «ءشي»ي   کليِّ صورتبهرا  مفاهيم، هااين نوع استعارهدر قالب آنکه افراد 
 نادبينمي يکلّ «ءشي»ي   صورتبهرا  «ترس»مفهوم  . مثلاًآنکه چندان وارد جزئيات شوند؛ بيکنندمي
نشاان  «مان تارسِ» سااخت ملکايِ باآن را  است که گاهي رواين ازو  شتبر آن مالکيت دا شودمي که
فرآيند   کُلّيتِ ۀبر پاي ،«متورّ»و « زندگي»، آمده استبخش  همينهای گونه که در مثالآن يا؛ و دهندمي
 .شونددرک مي« تشخيص»

های جهتیاستعاره -4-3  

، مرکاز، نزديا  ،جلاو، دور ،پاايين، عقاب، های فضايي باالاجهتي، مفاهيم را بر پايۀ جهتهای استعاره
. (82-84: 2112، کاووِچِش؛ 12: 1831 )ليکااف و جانساون، کننادمي دهيسازمان پيرامون، پشت و جلو
 صااورتبهرا  «پااايين»و  «بااالا» هااای جهتااياسااتعارهمااواردی از ( 13-12: 1831)ليکاااف و جانسااون 

، مفهاوم شاود دهيساازمان «باالا»مفهوم با جهت ي  ؛ يعني آنکه اگر کردندارائه  «های متقابلجهت»
 : شودبندی ميصورت «پايين»با جهت  ،قابل آنتم

                                                           
1. personification 
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 .(مرا پايين انداخت ماز غصه سر) پايين است ،؛ غم(درآوردم)از شادی پر  بالا است ،شادی :4-8-1
  .(فرورفتما او به کُ) پايين است ،شياریوناه؛ (وش )از خواب بلند بالا است ،هوشياری :4-8-2
در او ) پايين است ،؛ مريضي و مرگ)او در اوج سلامتي است( بالا است ،سلامتي و زندگي :4-8-8

  بستر بيماری افتاد(.
  (.فروريختقدرتش ) پايين است ،مغلوب ؛)او جايگاه بالايي دارد( بالا است ،و غلبه قدرت :4-8-4
 .(درآمدش پايين آمد) پايين است ،؛ کمتر(سال گذشته درآمدم بالا رفت) بالا است ،بيشتر: 4-8-2
: جايگاه اجتماعي خوب بالاست )او به جايگاهي برتر ارتقا يافت(؛ جايگاه اجتماعي بد پايين 4-8-2
 از منصبش به زير آمد(.است )
 .پايين است( کيفيت کارش) پايين است ،؛ بدبالا است( کارش)کيفيت  بالا است ،: خوب4-8-1
 است(؛ رذيلت، پايين است )زيردست نباش(.  ایشهروند برجستهفضيلت، بالا است )او : 4-8-3

او ) پاايين اسات ،؛ احساساات(از منطق بالايي برخوردار است لالشتداس) بالا است ،عقلانيت: 4-8-8
 . (تواند فراتر از احساسش حرف بزندنمي

خوشايندی و ناخوشايندی را  بحثموضوع تقابل مفهومي، پرداختن به  بر علاوه(، 82: 2112) کووِچِش
در تناظر با مفاهيم خوشاايند و  «بالا»جهت است که  باورو بر اين  سازدمطرح ميهای جهتي در استعاره
مفاهيمي  ،، شادی، هوشياری، سلامتي و زندگيرواين از ، همسو با مفاهيم ناخوشايند است.«پايين»جهت 
مفااهيمي  ،مريضاي و مارگ ،شاياریوناهو غام،  شاوندمي بندیهستند و با جهت بالا صورت خوشايند

 . گردندبا جهت پايين تصويرسازی مي و ناخوشايندند
هاای تجرباه ريشه در ،مندنظام صورتبه ،های جهتياستعاره(، 18: 1831به گمان ليکاف و جانسون )

 رويااروييدر  بدنجسماني شکل و عملکرد  ۀبر پاي ،های جهتياستعاره برخي و دارند و فرهنگي جسماني
و  بالا اسات( ،)شادی گيريمبه هنگام شادی و شعف، سر را بالا مي :قابل درک هستند با تجربيات بيروني

ايساتيم و راه ماي ،؛ باه هنگاام سالامتپايين اسات( ،)غم افکنيمميبه زير  را به هنگام اندوه و غم، سر
 ،هنگاام خاواب ؛پايين اسات( ،)مريضي افتيمميدر بستر  ،بيماری وقتبهبالا است( و  ،)سلامتي رويممي
سار پاا  ،زناده ؛پاايين اسات( شاياریوناه)هوشياری بالاست؛  ايستيممي ،کشيم و هنگام بيداریمي زدرا
 ،بلنادقد)زندگي بالاسات، مارگ پاايين اسات(؛ افاراد تنومناد و  زير خاک آرميده است ،ردهايستد و مُمي

غلوب پاايين اسات(؛ و م بالاست غالب، نوعاً قوی نيستند )ترقدرتمند و قوی هستند و افراد نحيف و کوتاه
 و )بيشتر، بالاست و کمتر پايين اسات( شودآيد و لبريز ميسطح آن بالا مي ،مر کنياگر ظرفي را از مايع پُ
با قدرت است و چون قدرت بالاست، جايگاه اجتماعي خوب هام بالاسات  همسو ،خوبجايگاه اجتماعي 

: 2112)ليکااف و جانساون  ديادگاهاز )جايگاه اجتماعي خوب بالاست و جايگاه اجتماعي بد پايين است(. 
ي ديگار از خبر کنيم،خود درک مي جسماني ۀرا در راستای تجرب هاآنعلاوه بر مفاهيمي که ما  (،28-22

 پيادايش ماثلاً، .هساتندهاای فرهنگاي انگااره ارتبا  معنادار باا های جهتي، دراستعاره مرتبط بامفاهيم 



      8046پاييز و زمستان  -62شماره  -سال سيزدهم           شناسی تطبيقی                                           های زباننشريه پژوهش

 

825 

پيروز در نبرد، در مکااني باالاتر نسابت باه ، به اين دليل است که افراد «بالاست ،قدرت»جهتي  ۀاستعار
های جهتاي گفتاه در خصوص استعاره آنچهاز مجموع  .(12: 1831، )ليکاف و جانسون ايستندميديگران 
پيادايش و گساترش  سااززميناه ،و فرهنگاي انيجسام هاایهرسيد که تجرب نتيجهتوان به اين مي ،شد

 هستند.های جهتي استعاره
 

 هاتحلیل داده -5
 بيانبه ، برای تبيين بهتر ي  نگاشت جز در مواردی معدودمحدوديت صفحات،  واسطۀبهدر اين بخش، 

زياد، » . مثلاً، نگاشت استعاریشودمينگاشت استعاری بسنده  ي مرتبط با  واژۀهر  برای شاهدي  
شاهد  ي ، هاي  از اين واژهو برای هر  آمده استبا چهار واژه )بالا، بلند، سر و رو( در شواهد « بالاست
 . گرددمي بيان

 «بالا»های جهتی استعاره -5-1

 «آسمان»، «روی» ،«سر»، «بلند»، «بالا»های با واژه «بالا» های جهتياستعارهدر فارسي عاميانه، 
  اند:شده بندیصورت

 «، بالاستزیاد» -5-1-1

 !«کنادديگر صرف نماي ،اندبرده بالاحالا چون شندرغاز مزد ما را  کرد.صرف مي وقتآنچطور » -1
 .(28: 1822 )نوشين،
 الف: -1821، )شهری «گيرندمان دست ميواسه ،ندفَشنُها مينکن. همسايه بلندصدايت را » -2
413). 
 .(22: 1821 )دوايي، «درست بردار بيار ۀي  شيش ،بده رسَهم  چيزیي  ،برو اين شيشه را بده» -8
و  رويش شندکِمي چيزیي ها هم ها. واسطهفروشند به واسطهي ميلّ کنند، کُجنس وارد مي» -4
 (.112: 1811 )ميرصادقي، «هافروشند به نمايندگيمي

 «، بالاستوضع ناخوشایند» -5-1-2

 .(2: 1828 )ميرصادقي، «نيايد بالاش ندَ شود حرف زد و گَمگر مي» -2
رساند که زياد قضيه جواب صحيح را به من مي ،نفهمي ،... بفهمي معلم خانمهای حساب، زنگ» -2
  (.111: 1828 )پهلوان، «نيفتد رو

 «، بالاستنظارت و غلبه ،قدرت» -5-1-3

وردسات  ،بالابالاهااتواند خاودش را برسااند کند و ميي ميبيشتر ترقّ ،بيشتر سعي کند هرکسي» -1
 .(828: 1828 )ميرصادقي، «ازمابهتران
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 هااآنزياد کاری ندارند، انگاار  هاآنگفت، با آقا مي ورند، قاسمآکه هروئين از خارج مي هاييآن» -3
 .(823: 1828 )ميرصادقي، «هاستبالاتریدستشان توی دست 

 (.111: 1822 )فصيح، «ايستاده بود خانهحوضا توی عمله و بنّ سر ،کوکب خانم» -8
 شاود ومي بر ديگران غلبههستند. قدرت، موجب  قدرتکلانِ  مفهومِبا  مرتبط مفاهيم ،نظارت و غلبه

بالابالاهاا »باه  .(282-824 :2111 ،1داي )ون است ديگران افکار و رفتار برنظارت  درگرو ،تداوم قدرت
ساازی را مفهاوم «طلبايقادرت»، (3 و 1هاای )مثاال «ها گذاشتندست در دست بالاتری»و  «رسيدن
ريشاه در  اسات و «نظاارت»مفهاوم  کننادهتاداعي ،(8)مثاال  «بر سر کسي ايساتادن»عبارت کند. مي

ۀ نظاارت بار نحاو بارای، و قبل از پيدايش ابزارهای پيشارفته های دورهتاز گذش .دارد فرهنگيتجربيات 
 . ايستادندمي« سر ديگران» اصطلاحاً، بر ودر مکاني بالاتر  ،فعاليت افراد

 «، بالاستجایگاه اجتماعی خوب» -5-1-4

 «کننادبگياری، وگرناه لِهَات ماي باالابايد درس بخواني تاا پايش کاس و نااکس سارت را » -11
 .(32: 1828 )ميرصادقي،
 «بود بلندجوری نبود... برای خودش ي  کسي بود و سرش توی سرها هاش که ايناول خدا به» -11

 (.222: 1828 )ميرصادقي،

 «خوب، بالاست» -5-1-5

بود: بلد بود که پشت   سرترهردومان باهم شنا ياد گرفته بوديم ... منتها او ي  فن از من » -12
 .(111: 1821 )دوايي، «که من بلد نبودم ،بزند
ي   بالاهاشبالات کنند، دّاند ... خيلي حِ رانقَ ي  ،شاهي پانزدههاش، خوبتوی تهران، خوب» -18

  (. 821الف:  -1821)شهری،  «زارندتومان، پانزده

 «موفقیت، بالاست» -5-1-6

  (.28: 1828 )پرتواعظم، «سلوک و سياستي سنِاند و حُدر من درايتي ديده ،امآمده بالا اگر »-14

 «طولانی، بالاست» -5-1-7

از بلايا و  بالابلندی ۀرقم ناقابلي است از سياه ،گير او شده استاين محنتي که اکنون گريبان» -12
 .(122: 1848 )مينوی، «آفات گوناگون

  (.11: 1823 )صداقت، «به خاک پای همايوني نوشتند ... بلندبالا ۀي  نام» -12
با جهت  «زياد»مفهوم  ازآنجاکهدر تناظر با زياد بودن مقدار آن است و  ،بودن ي  مطلب طولاني

 .ستبا جهت بالا راستاهم نيز «طولاني» ،(1-1-2شود )مي دهيسازمان «بالا»

                                                           
1. Van Dijk 
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 «شدت، بالاست» - 5-1-8

)شهری،  «رسانده بود آسمانم را به وارَام عود کرده بود و هَکهنه درددل دوباره ناخوشيِ» -11
  (. 82الف:  -1821
 درد ي  «تشدّ»مفهوم بيانگر  ريشه در تجربيات جسماني دارد و ،«سمان رفتنآکسي به  وارِهَ»
 .است

  «مراقبت، بالاست» -5-1-9

 (. 21: 1828 )ميرصادقي، «سر بابام بيدار نشسته بالاینگذاشته و  هم بهرعنا تا صبح چشم » -13

 «تصاحب، بالاست» -5-1-11

)هادايت،  «کشيد بالا اش رارد. حاجي هم نامردی نکرد. همه داراييزن اولش ترياک خورد و مُ» -18
 .(81 الف: -1881
: 1842 احمد،)آل «کشيدمي بالاسربازها را  ۀماه رمضان ي  وعده جير فرمانده پادگان ...» -21
244.)   

 «ترس، بالاست» -5-1-11

: 1842 )ميرصادقي، «پريدممي بالاترين صدايي ... به کوچ ر از ترس بود و با پُ ،توی دلم» -21
42.)  

 است. ناگهاني «ترس» در رويارويي با تجربۀ جسمانيبرآمده از ، «به بالا پريدن» اصطلاح

 «هدف، بالاست» -5-1-12

  .(831الف:  -1821)شهری،  «کنندعشق سر و جان فدا مي بالای مردم» -22
 (. 42: 1823 )ميرصادقي، «هيچ و پوچ داد بالایجانش را » -28

 «لابا» توانمي مثال،هردو در رو، اين از؛ کندبيان ميرا  «هدف»مفهوم  ،«بالا»ها، جهت در اين مثال
  ساخت.جايگزين  «برای» ۀحرف اضافرا با 

 «مخالفت، بالاست» -5-1-13

 «حرفم حرف بزند بالایي داشتم... کسي نبود بتواند پّ لُن و تُهِداروغه بودم و اِ نوکرِ ،قبل از اين» -42
 .(22ب:  -1821)شهری، 
  .(1 الف: -1842احمد، )آل «؟توانست حرفي بزندچه کسي مي ،حکم کارگزيني کُل بالای» -22

 کاه آنجاا ازو  شاکل گرفتاه اسات «قادرت»در راستای مفهاوم  «مخالفت»ها، مفهوم در اين نمونه
 شده است. بندیصورت «بالا»هم با جهت  «مخالفت»، «بالاست ،قدرت»
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 «، بالاستجسارت» -5-1-14

 «ی داده شاودأکنند تا به ايشاان حاق راند و با مردم و با دولت مبارزه ميکرده بلندها...سر زن» -22
 .(23: 1848 )مينوی،

 «تلاش، بالاست» -5-1-15

  (.218: 1843 )مدني، «شود بلند خواهدنمي اش خوابيده و دلشهمه ،از روز اول عمر تا حالا » -12

 «سلامتی، بالاست» -5-1-16

: 1828 )ميرصادقي، «شده بود بلند تازه ،! انگار از مريضيوداغاندربچه لاغر شده بود؛ چه » -32
821.)  

 «ترک کردن، بالاست» -5-1-17

: 1828 )ميرصادقي، «بروم اينجا ازبگيرم و  يکجاشوم و  بلند گفتم از پيششاني به خودم ميهِ» -82
881.) 

 «، بالاستادراک» -5-1-18

 .(184: 1818 )دياني، «شد بلندبوی حصير خيس » -81
 (. 11: 1821 )ميرصادقي، «رفتم توی اتاق ،شدمي بلندصدای تير که » -81

 «هی، بالاستتوجّبی» -5-1-19

 هایمرغ جوجهالله خسته شدم. چهل تا از اين نعمت هواييسربهآقا، از دست راستش زياد » -28
 .(22: 1822 )محمدعلي، «تخمي را اشتباهي گذاشته توی کشتارگاه

به بالا نگاه  کههنگامي، بدنمند ۀبه تجرببناهي به اطراف است. توجّکنايه از بي ،«بودن هواسربه»
 شويم.کنيم، از اطراف غافل ميمي

 «زمان، بالاست» -5-1-21

 .(82: 1828 )مهتدی، «دو از کَفَش رفت نيامده بود که سود و سرمايه هر رسَ ،سال» -88
احمد، )آل «سن رو بگيرندبايد از پسرهای هم سالگيدوازده رسَشان، دخترها توی خانواده» -48
 .(122 الف: -1842
  (.122: 1882 )هدايت، «کنيمسحر حرکت مي هلّکَمانيم، فردا امشب مي » -28

، «زمان، مکان اسات»از:  اندعبارتوجود دارد که  زمان درکبرای  استعاره کلان فارسي چهاردر زبان 
؛ ناوری و 1411 ،)رئيساي و همکااران «زمان، انسان است» و «زمان، ظرف است» ،«است ءزمان، شي»

اندام حسي خاصي برای ادراک زماان وجاود (، 2118) 1هوسنوا ويتمن و وان ادعایبه  (.1411 ،همکاران

                                                           
1. Wittmann & Van Wassenhove 



      8046پاييز و زمستان  -62شماره  -سال سيزدهم           شناسی تطبيقی                                           های زباننشريه پژوهش

 

821 

 (84)مثاال  «ابتادای»و  (88)مثاال  «انتهاا»دهد که در فارسي عامياناه، نشان مي فوق شواهد ؛ اماندارد
 .است «بالا»با جهت  متناظرسازی شده است که  مفهوم «سر» اندامنام با زمان

 «مشغولیت، بالاست» -5-1-21

 (.8: 1843 )پهلوان، «درس و مشقت! سرياالله بنشين  رفت:ره غّمادرم...به من چشم» -82

 «، بالاستویرانی» -5-1-22

 «لجبازی گذاشتي رویچيزت را برو و همهآنيست و  وخاک بر سر لجبازت کنند که هست» -81
 .(42: 1843 )مهتدی،
تمام آن  دفعهي مثل شير آمد پشت توپ. خودش ميزان گرفت.  ،آقا که خدا حفظش کند» -83

 (.14: 1821 )پزشکزاد، «دود شد رفت هواها انگليسي لِتَم و کُلَخيمه و عَ

 «، بالاستهمدستی» -5-1-23

دادناد و پيادا هم ريخته بود که خودشان ترتيب کارها را مي روی ،ناظم ...با شاگردهای درشت» -88
 (.18 الف: -1842احمد، )آل «ب بيرون بکشدآتوانند گليم مدرسه را از بي مدير هم مي بود که ...

 «شادی، بالاست» -5-1-24

هايش رها د که کيف از شانهرَپَمي هواچنان به از خوشحالي آن ،گويمموضوع را که به او مي» -41
 .(118: 1818 )دياني، «شودمي

شادی است. البته، اين  ابراز، برآمده از تجربۀ جسماني افراد برای «به هوا پريدن»تجربۀ جسماني 
 تجربه شود.« به هوا پريدن»فرد نيست و در رويارويي با ترس نيز ممکن است دانش متعارف، منحصربه

 )پهلوان، «رفت سمانآرا پاره کرد و غريو مردم به  رنگ سهنوار  با قيچي مخصوص... ،استاندار» -41
1828 :12.) 

تجربۀ جسماني افراد را به هنگام بروز شادی نشان ، «غريو کسي به آسمان رفتن»عبارت اصطلاحي 
 دهد. مي

 «، بالاستطلبیجاه» -5-1-25

تشان را بکشد. زن برود منّ بازهمخواهد اگر هم مقصر هستند، ، دلشان مياندازخودراضيمردها » -42
الف:  -1821)شهری،  «گذارندمي بالابالاها قدرايندهند که کنند که شاخ نبات به خورد آدم ميخيال مي
212). 
: 1811 )اصغری، «گذاشت]نام مرد[ نمي سنگي توی ترازوی کرامت پريد.مي بالابالاها ،زن» -48
23.) 
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 «ساختن، بالاست» -5-1-26

ساخت بندی ساختمان را با لذت ميبرد. بندبند استخوانميبالا اولين ساختماني بود که خودش » -44
 (.84: 1824 )پهلوان، «کردميظ ي از کارش حَو طور خاصّ

 «پایین»های جهتی استعاره -5-2

و  «زيار»، «انداختن»، «افتادن»، «پايين»، «پا»های واژههای جهتي پايين، با استعارهدر فارسي عاميانه، 
  :اندبندی شدهصورت «خاک»

 «کم، پایین است» -5-2-1

هايش رنگ ميوه را ها بود که ديگر بچهماه آمده بود ... پاييناش خيلي مد روزانهآدر ،استاد پير» -42
 .(11: 1881 )بابامقدم، «در خانه نديده بودند

 (.238: 1823 )شاهاني، «نشست پايينکرد و  فتاُآب قنات حاجي  مرتبهي » -42

 «، پایین استمغلوب» -5-2-2

 .(812الف:  -1821)شهری،  «کشيدند پاييندستشان که اين نمرود را از اورنگ  قربانِ »-41
 )ميرصادقي، «دست نگاه کندزيرساليان دراز رياست کردن...سبب شده بود که همه را به چشم » -43
1848 :31). 
 .(21: 1821 )ميرصادقي، «دارنددست از سر ما برنمي ،سياه ننشانند خاکتا ما را به » -48
 «او بکناد اناداختنچيني بارای خواهد اسبابپا تو کفش فغفورالدوله کرده و مي ،السلطنهخاقان» -21
 .(42: 1821 زاده،)جمال
: 1848 )مينوی، «بار زور برويم زيرکنيم که کم عادت ميکم اگر ما اين امر را سهل بگيريم... »-21
23). 
 «بوسنددامن قبايم را مي ...افتندميپايم  خاکزودی[ به همه اين مردمي که از من بيزارند، ]به» -22 

 (.112 ب:-1881)هدايت، 
اين  شود.مي دهيسازمان «پايين»در جهت مقابل، يعني  باشد، مغلوب «بالا» قدرت و غلبهاگر 
  .افتدمغلوب به خاک مي ،در نبرد .باشدفرهنگي  -تاريخيهای تجربه برگرفته ازتواند ميمفهوم، 

 «همراهی، پایین است» -5-2-3

 )دياني، «اش هستمجمعه بعدازظهرثابت سينماهای  پایسينما.  زارلالهام با دايي کوچکم رفته» -28
1818 :184). 
 احماد،لآ) «رودماي زحمتباهاو  پاایپاباهو  ،آويخته به دست ماادرش ،ایسالهدخترک دوسه» -24
1821 :11.) 
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 «انکار، پایین است» -5-2-4

زن حبيب آقا...ي  روز با انبر زد روی پای خاله عصمت. خاله عصمت نشست به زار زدن. زن » -22
 .(42: 1821 تن،)چهل «گفت: من نزدم. ميزيرش قا زدآحبيب 

 «فرصت، پایین است» -5-2-5

وقت ولي هيچ ،خانه دارالحکومه بشودبود که داخل فراش افتاده پاچندمين بار برايش  آنکه با» -22
 .(22: 1821 زاده،)جمال «نکرده بود قبول
فقط سه بار از اين کارها  ،اما در تمام مدت اين پانزده سال مد کلاني داشت...آجور کارها دراين» -12
 (.18: 1841 احمد،)آل «داده بود پا

 «ثبات، پایین است» -5-2-6

: 1881 )هدايت، «بود...جايي نداشتند و دستشان پيش پدرشان دراز بهپاها که کار پسربزرگ» -32
118). 
و  ...گرفتند پايواش مردم را دور خودشان جمع کردند و کردند و کردند تا يواش جورهمين» -82

 (.21: 1841 احمد،)آل «ماندگار شدند

 «است ، پایینامتناع» -5-2-7

: 1812 )شهری،گذاشتم ر نميتپايينن آاز  پاکردم و شاه فرنگ بودن را ...آرزو مي ،هابازیدر » -21
111). 
 «بار نرفتم زيرشب برويم گردش يا سينما يا کلوب و قضيه را فردا حل کنيم؛  نآاصرار کرد که » -12
 (.14 ب: -1842احمد، )آل

 «دخالت، پایین است» -5-2-8 

 احمد،)آل «داردو کلانتر در کاری هست، پيداست که قضيه آب برمي الشريعهميزان پایوقتي » -22
1841 :82). 

 «مسئولیت، پایین است» -5-2-9

  .(211: 1822 )پزشکزاد، «ما نيست پای ،اندازيم، اما اگر تا فردا صبح ترکيدما پم  را راه مي» -82

 «خستگی، پایین است» -5-2-11

 .(21: 1842 )ميرصادقي، «افتادم پا رد که ازبُ من را از اين کوچه به آن کوچه ... قدرآن» -42
هم  ترهابزرگاز خود  ،داشتننگهيينه را روی پشت آ. تمام راه افتادميداشت  دستهايم» -22
  (.41:1822احمد، )آل «يدآبرنمي
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تصويرساازی را  «خساتگي»مفهاوم ، «های کسي افتادندست»و « از پا افتادن»اصطلاحات عاميانۀ 
گيرناد و حالت افتان به خود مي ،پاها وها به هنگام خستگي، دست ،بدنمندبنا به تجربۀ . دنکناستعاری مي

 .حرکت دهيم آسانيبهرا  هاآنيم انتونمي

 «جایگاه اجتماعی بد، پایین است» -5-2-11

 (.814الف:  -1821)شهری،  «افتادیکه از اين آقايي و بزرگي هم  ،مرتبه شکر هزار صدالهي  » -22

 «انزوا، پایین است» -5-2-12

 (.12: 1821 )ميرصادقي، «توی خانه کتاب خواند و خواند تا خودش را عليل کرد افتاد قدرآن» -12

 «بیماری، پایین است» -5-2-13

 .(31: 1824 )دهباشي، «امافتادهام و دو روز است سرما خورده» -32
 (.14: 1828 )ميرصادقي، «نينداختهيچ مرضي بابابزرگت را » -82

 «خیر، پایین استأت» -5-2-14

 .(121: 1821 )ميرصادقي، «ي  روز ديگر؟ بيندازيدشود ]مهماني[ را نمي» -11

 «فراموشی، پایین است» -5-2-15

 .(128: 1844 احمد،)آل «خورد خاکجور همين ،فاضات ايشانهای من به انتظار اِ يادداشت» -11
 «زدزنش را مي: افتادنميحاجي مايل نبود که زنش را طلاق بدهد، ولي اين عادت هم از سر او » -21

 (.41: 1881 )هدايت،

 «شروع، پایین است» -5-2-16

 .(41: 1828 )ميرصادقي، «هايش را تلافي کندحرفيکم خواستمياجي. انگار بود به ورّ افتاده » -81
  .   (81: 1828، )مهتدی «به بدبختي و گرسنگي افتادداروندارش همه به باد رفت. ...» -41

 «است ویرانی، پایین» -5-2-17

 )دواياي: «آمادنماي پاايينآمد، ساقفش ه باران ميکّچِ بود... تا ي  تربزرگپارسال کلاسمان » -21
1821 :22). 

 «هوشیاری، پایین است» -5-2-18

 (.218: 1848 )کتيرايي، «شودمي پا ،زود رود در رختخواب و صبحِه ميساعت نُ» -21
سازی مفهوم «پايين»و  «بالا»جهت هر دو با  در فارسي عاميانه، هوشياری از مفاهيمي است که

...صبح زود ) جايگزين ساخت «بلند» ۀواژبا  ،با حفظ مفهوم ،را «پا» ۀواژتوان مي ،مثال ايندر  .شودمي
مفهوم  گونه نتيجه گرفت کهاينبايد بر اين اساس،  .است« بالا»که مربو  به جهت  (شودمي بلند

 سازی استعاریمفهوم شود.مي استعاریبندی صورت «بالا»و  «پايين» قابلبا دو جهت مت ،هوشياری
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برای  .است «بلند» مفهومِ یِتصويرساز برای «پا» مندِنتجربۀ بد برآمده از ،«پايين»با جهت  «هوشياری»
 کاربهرا  «پا شدن» ،«بلند شدن» عبارت جایبهاگر  ،بنابراين ؛کنيممياستفاده  «پاها»از  «شدن بلند»

 .ايمبرده کاربه «بالا» جهتِ همان راستایو در  «بلند»جاز از مَرا  «پا» درواقع ،ببريم

 «تعهد، پایین است» -5-2-19

  (.81: 1841 )اميرشاهي، «قولش ايستاد پایرد بود و مَ» -11

 «سلامتی، پایین است» -5-2-21

 (.124: 1828 )ميرصادقي، «کنمعروسي عباس را جور مي سوروسات، پاشدم کههمين» -31
جايگزين ساخت  «بالا»جهت  از «بلند»با واژه  ۀ پا راواژ توانمي نيزاينجا  در (،12همانند مثال )

  .(کنمعروسي عباس را جور مي سوروسات، شدم بلند کههمين)

 «، پایین استتحمل» -5-2-21

 (.22: 1828 )ميرصادقي، «اين مرديکه پدرنامرد تمام کني؟ پایدختر مگر مجبوری عمرت را » -81

 «مرگ، پایین است» -5-2-22

دراز  قبلهروبهپاهاش را بايد کنج خانه بنشيند و  ،ها گوش بدهددم بخواهد به اين حرفآاگر » -31
 (.82: 1821 )ميرصادقي،  «کند

 «التماس، پایین است» -5-2-23

 )پزشکزاد، «کردشما عجز و التماس مي پایبود به  افتادهچه جوری  رده دزدها...رکَآن سَ» -13
1821 :42.) 

افراد مغلوب  سویاز  «اظهار عبوديت»و  «شديد التماس» به مفهوم ،«به پای کسي افتادن» اصطلاح
  افتند.التماس شديد، به پای افراد مي برای که ای فرهنگي استاين اصطلاح، برگرفته از تجربهاست. 

 «، پایین استهتوجّ» -5-2-24

: 1842 )ميرصادقي، «آنکه احساس خستگي کندبي ؛نشستصحبتش مي پایها آدم ساعت» -23
24.) 

 «داناد...ل مايداند، آن يکي عقل کُادعايش بنشين: آن يکي خودش را علامه مي پایحالا بيا » -38
 (.422 الف: -1821)شهری، 

 «، پایین استیهتوجّبی» -5-2-25

 (.38: 1882 )هدايت، «بود افتاده مطالعه شده بود که از خواب و خوراک ۀشيفت قدریبه» -43
 زيارا ،اسات به ضروريات زنادگي« هيتوجّبي»به مفهوم « افتادن از خواب و خوراک»(، 34در مثال )

 است.  ه شخص را به خود معطوف داشته، توجّ«مطالعه» انندم ترديگر و مهم ایانگيزه
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 «، پایین استتصاحب» -5-2-26

 (.112: 1823 )مهتدی، «روی پول و مال آن خدابيامرز ایافتادهتو » -23

 «تنبلی، پایین است» -5-2-27

 (.218: 1843 )مدني، «خواهد بلند شودو دلش نمي خوابيدهاش از روز اول عمر تا حالا همه » -23

 «غم، پایین است» -5-2-28

 .(84-88: 1888 احمد،)آل «به سرمان شد! ديدی باز بلا آمد خاکيخواهر، ديدی چه  وایای» -13
 ريزند.نشينند و خاک بر سر و روی ميبر زمين مي ،آمده گرفتارزده و به مصيبت افراد غم

 «پایینو  بالا» جهتی ۀاستعار -5-3

و  شاوندبنادی مايصاورت «پاايين»و  «باالا»هر دو جهات  با ،زمانهمطور به استعاری، مفاهيمبرخي 
باياد  هااجهاتيکي از ها مرتبط دانست؛ چه در اين صورت، يکي از جهت بهفقط را  آن مفاهيم تواننمي
  .باشد حذفقابل کيدی داشته وأنقش ت

  «پایین استو  ، بالاشناخت» -5-3-1

فلان و  ،ديگر پول دستم بيايد ۀم صغری و کبری نچين...که بگويي اگر ي  دفعدوباره واسَ» -33
  !(224الف:  -1821)شهری،  «ت را هم ديدمپايينيت را ديدم، بالا کنم...بيسار مي

  «بالا و پایین است، زندگی» -5-3-2

زنادگي را چطاور تحمال بالا و پايين داند مي ،آدمي که تمام عمرش در جنگ و مبارزه گذشته» -83
 .(482: 1821 )پزشکزاد،    «کند
 (.412: 1821 )پزشکزاد، «دارد، برد دارد، باخت دارد زير و بالادنيا » -81

 «بالا و پایین است، توافق» -5-3-3

 «، ده ساکه طالا گرفاتبالا و پايين کردنادگفتند: پنج سکه طلا، گفت: نه، کم است. خلاصه » -81
 (.81: 1848 )مهتدی،

 «بالا و پایین استاصرار، » -5-3-4

باالا  آماد...هاا بيارون نمايبه اين آساني ،اشهلّکه رفته بود توی کَ چيزیي  وردار نبود.دست» -82
 (.281: 1828 )ميرصادقي، «زدحرف خودش را مي ،آمدیپايين مي ،رفتيمي

 «بالا و پایین است، ویرانی» -5-3-5

  .(24: 1842 )ميرصادقي، «کرده بود زيرورورا  هاآنده و آبادی  ،زلزله» -88
 ب: -1881)هادايت،  «کارد زيرورو ...خيلي گران تمام شد؛ زيرا همه افکار او رااين ملاقات او » -48
148). 
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در  آنچاهدهاد، ای رخ ميزلزله کههنگامياند. ها نشان داده شدهسازی جهتوقايع ناخوشايند با وارونه
متلاطم  افکاری ،زيرورو شده افکارِ ،شود. به همين مصداقمي «رو»پنهان است،  ازنظرقرار دارد و  «زير»
 ويران هستند.  و 

 «بالا و پایین استجستجو، » -5-3-6

 )ميرصادقي، «ه اسمي پيدا نکردندمچِها نگاه کردند، هَکردند و توی نقشه زيرورودفترها را  ۀهم» -28
1842 :21.) 

 «بالا و پایین است، تصاحب» -5-3-7

 (.41: 1888 )هدايت، «از گوشت سگ حرامترت باشد ،کردی زيروروهرچه از مال من » -28

 «بالا و پایین استبلاتکلیفی، » -5-2-8 

تکلياف ايان کاار چاه  ،دانام عاقباتمانده است و نماي پادرهوا ما ۀالان مدتي است که پروند» -18
 (.212: 1842 )مکارمي، «شودمي
 

 گیرینتیجهبحث و  -6
در فارساي « پاايين»و « باالا»های جهتاي خصوص استعارهپژوهش حاضر برای پاسخ به سه پرسش در 

 ۀحاوز 22، «باالا»جهتاي  ۀاساتعارکاه ها نشاان داد عاميانه شکل گرفت. در پاسخ به پرسش اول، يافته
کند. همچناين، سازی ميرا در فارسي عاميانه مفهوم ۀ انتزاعيحوز 23، «پايين»جهتي  ۀاستعار و انتزاعي
 اند.شده بندیصورت« بالا و پايين»های جهتي استعاره زمانهمکاربرد با  مفهوم انتزاعي 3

 

 در فارسی عامیانه« پایین»و « بالا»های جهتی مفاهیم مرتبط با استعاره: 1 جدول

 «بالا»جهتي  ۀاستعار 1
زياد؛ وضع ناخوشايند؛ قدرت، غلبه و نظاارت؛ جايگااه اجتمااعي خاوب؛ خاوب؛ موفقيات؛ 
طولاني؛ شدت؛ مراقبت؛ تصاحب؛ ترس؛ هدف؛ مخالفت؛ جسارت؛ تلاش؛ سلامتي؛ تارک 

 ؛ ساختنطلبيجاهتوجهي؛ زمان؛ مشغوليت؛ ويراني؛ همدستي؛ شادی؛ ک؛ بيادراکردن؛ 

 «پايين»جهتي  ۀاستعار 2
همراهي؛ انکار؛ فرصت؛ ثبات؛ امتناع؛ دخالات؛ مسالوليت؛ خساتگي؛ جايگااه کم؛ مغلوب؛ 

خير؛ فراموشي؛ شروع؛ ويراناي؛ هوشاياری؛ تعهاد؛ سالامتي؛ أاجتماعي بد؛ انزوا؛ بيماری؛ ت
 ؛ تنبلي؛ غمتصاحبتوجهي؛ تحمل؛ مرگ؛ التماس؛ توجه؛ بي

8 
 زمانمهجهتي  ۀاستعار
 «بالا و پايين»

 ؛ بلاتکليفيتصاحبشناخت؛ زندگي؛ توافق؛ اصرار؛ ويراني؛ جستجو؛ 

 
هاای جهتاي اساتعاره مفاهيم مرتبط باا ناخوشايندی يا خوشايندی و در خصوص پرسش دوم پژوهش

 حکايت از موارد زير دارد: ،پژوهش شواهدتحليل  در فارسي عاميانه است.« پايين»و « بالا»
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 .دهادنشان مايرا  متفاوت ۀنتيج 4 ،يا ناخوشايندی و خوشايندی لحاظ از، «بالا»جهتي  ۀاستعار -الف
مفااهيمي  ،«شاادی» و «سلامتي»، «موفقيت» ،«جايگاه اجتماعي خوب» مانند يمفاهيم ،کهنخست آن

بگياری، وگرناه لِهَات  باالابايد درس بخواني تا پيش کس و ناکس سرت را »در مثال  .خوشايند هستند
از جايگااه اجتمااعي  کنايه، «سرِ خود را بالا گرفتن» اصطلاح عاميانۀ، (32: 1828 )ميرصادقي، «کنندمي

، «تصاحب» انندم «بالا»برخي مفاهيم مرتبط با استعارۀ جهتي  ،کهدوم آن .است دلپسندخوب و مفهومي 
چيازی را »عامياناۀ  اصطلاح .همراه هستند ناخوشايند با احساس نوعاً، «طلبيجاه»و  «ويراني» ،«ترس»

 باالا اش راداراياي ۀزن اولش ترياک خورد و مُرد. حاجي هم نامردی نکارد. هما»در بافت « بالا کشيدن
 ماننادمفااهيم برخاي رسد ، به نظر ميکهآن سوم .دارد ناخوشايندمفهومي  (،81: 1822 )هدايت، «کشيد
و با مراجعه به بافت وقوعشان،  داشته باشند نامشخص و يا خنثيحالتي  ،«زمان» و «ادراک»، «مخالفت»
نيامده بود کاه  سرسال » در بافت« زمان». که خوشايند يا ناخوشايندند مشخص کردبا قطعيت  توانمين

قبال از ايان، ناوکرِ » در بافات «مخالفات»و  (82: 1828 )مهتادی، «سود و سرمايه هردو از کَفَش رفت
، (22ب:  -1821)شاهری،  «حرفم حرف بزند بالایداروغه بودم و اِهِن و تُلُپيّ داشتم... کسي نبود بتواند 

 خوشايند و يا ناخوشايند دانست. ، لزوماًناظر بيرونيي  از ديد  را هاآنتوان مفاهيمي خنثي هستند و نمي
ها خوشايند و ، در برخي بافت«هدف»و « قدرت، غلبه، نظارت»، «زياد»که، برخي مفاهيم مانند چهارم آن

کناد و بيشتر سعي کند، بيشتر ترقاي ماي هرکسي»در بافت « قدرت»در برخي ديگر، ناخوشايند هستند. 
ای ، دارای چهاره(828: 1828 )ميرصاادقي،« وردسات ازماابهتران بالابالاهااتواند خودش را برسااند مي

زيااد کااری ندارناد،  هاآنگفت، با آورند، قاسم آقا ميکه هروئين از خارج مي هاييآن» در بافت و مطبوع
 .ای ناپسند استدارای چهره (،823: 1828 )ميرصادقي،« ستهابالاتریدستشان توی دست  هاآنانگار 
مفااهيمي کاه، آن نخست .است بحث قابلمتفاوت  ۀنتيج 4 ،«پايين»جهتي  ۀدر خصوص استعار -ب
دو روز اسات » در بافت .وشايند هستندخنا ،«مرگ»و  «ويراني» ،«بيماری» ،«خستگي»، «مغلوب» چون

 مطبوعای نااو تجربه «بيمار شدن»به مفهوم  «افتادن»، (31: 1824 )دهباشي، «امافتادهام و سرما خورده
مشااهده  هاادر بافت خوشايند يبا احساس ،«فرصت»و  «تعهد»، «ثبات» مثل يمفاهيم ،کهآن مدو ست.ا

 ، مفهاومي(81: 1841 )اميرشاهي،« قولش ايستاد. پایمَرد بود و » در بافت« تعهد» مثال، عنوانبه .شدند
نامشاخص  خنثي و يا ، حالتي«تأخير»و « مسلوليت»، «امتناع»که، مفاهيمي مثل سوم آن است. خوشايند
: 1822 )پزشاکزاد،« ماا نيسات پایاندازيم، اما اگر تا فردا صبح ترکيد، ما پم  را راه مي» بافت دارند. در
، کاهآن چهاارم ، مفهومي خوشايند ياا ناخوشاايند اسات.«مسلوليت»توان با قطعيت گفت که ، نمي(211

در  .هساتندناخوشاايند  ،ديگر برخيدر خوشايند و  ،هابافتبرخي در  «هتوجّ» و «همراهي»مفاهيمي مثل 
 )ديااني، «اش هساتمثابت سينماهای بعد از ظهر جمعه پایزار سينما. ام لالهدايي کوچکم رفتهبا »بافت 
ای، ساالهدختارک دوساه»در  ليو ،رو هستيمهروب «همراهي»مفهوم دلپسند از  ایبا چهره ،(184: 1818
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 ،«همراهاي» مفهاوم ،«(11: 1821 احماد،رود )آلماي زحمتباهاو  پاایپابهآويخته به دست مادرش، و 
 .داردن خوشايندای چهره
ايان ( 81-33هاای )با اساتناد باه مثاال، «و پايين بالا» زمانهمهای جهتي در خصوص استعاره -ج

و  «اصارار» ،«زنادگي»ای خوشاايند اسات، دارای چهاره «توافاق»مفهاوم  شاود کاهنتيجه حاصل مي
هماراه ناامطبوع  بااحساسي «بلاتکليفي»و  «ويراني»حالتي نامشخص دارند و مواردی چون ، «جستجو»

 .هستند
نامشاخص  و ناخوشايندی ،به تفکي  خوشايندی ،«پايين»و « بالا»های جهتي استعاره (،2در جدول )
برخي شود که مشاهده مي و در کنار هر مفهوم، شماره مثال مربوطه آمده است. اندشدهبيان بودن وضعيت

. ايان اناددر بيش از ي  جايگاه تکارار شاده «تصاحب»و  «نظارتقدرت، غلبه، »و « زياد»مثل  مفاهيم
 ي  استعارۀ جهتي هستند، اما از منظر خوشايندی و ناخوشايندی گوناگوني دارند و ياا مربو  بهيا ، واردم

 اند.بندی شدهاستعارۀ جهتي صورت نوع با بيش از ي  در شواهد،
 

 منظر خوشایندی و ناخوشایندی از« پایین»و « بالا»های جهتی استعاره: 2 جدول

 «بالا»استعارۀ جهتي  1

 خوشايند
(؛ 11و11جايگاه اجتماعي خاوب )(؛ 1قدرت، غلبه، نظارت )(؛ 1زياد )
(؛ جساارت 22هادف )(؛ 13مراقبات )(؛ 14(؛ موفقيت )18و12خوب )
 (44(؛ ساختن )41و41شادی )(؛ 23(؛ سلامتي )21؛ تلاش )(22)

 ناخوشايند

طاولاني  (؛3قدرت، غلبه، نظارت )(؛ 2و 2ناخوشايند )وضع (؛ 2زياد )
(؛ 28(؛ هاادف )21؛ تاارس )(21و 18(؛ تصاااحب )11شاادت ) (؛12)
طلبااي جاااه(؛ 88(؛ همدسااتي )83و 81(؛ ويرانااي )82) تااوجهيبي
 (48و42)

 /خنثينامشخص
 24مخالفات ) (؛12طاولاني ) (؛8قدرت، غلبه، نظاارت ) ؛(4و 8) زياد
(؛ مشغوليت 82-88(؛ زمان )81و81(؛ ادراک )28)؛ ترک کردن (22و
 (؛82)

2 
استعارۀ جهتي 

 «پايين»

 خوشايند
(؛ 11تعهااد )(؛ 28و 23(؛ ثبااات )21و 22(؛ فرصاات )28همراهااي )
 (؛32توجه )(؛ 13سلامتي )

 ناخوشايند

(؛ 22؛ دخالاات )(24(؛ همراهااي )22-41(؛ مغلااوب )42و 42کاام )
 (؛28و 23) یمااريب(؛ 22جايگاه اجتمااعي باد )(؛ 22 و 24خستگي )
(؛ 18تحماال) (؛12(؛ ويرانااي )14و 18شااروع )(؛ 12و 11فراموشااي )
؛ تصااحب (34تاوجهي )باي (؛38(؛ توجاه )31(؛ التمااس )31مرگ )
 (31(؛ غم )32(؛ تنبلي )32)

 (؛12؛ هوشياری )(11خير )أت (؛28مسلوليت )(؛ 21 و 21امتناع ) / خنثينامشخص

 (81توافق ) خوشاينداستعارۀ جهتي  8
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بالا و » زمانهم
 «پايين

 (81(؛ بلاتکليفي )82(؛ تصاحب )84 و 88؛ ويراني )(33شناخت ) ناخوشايند

 (82جستجو )(؛ 82(؛ اصرار )81و 38زندگي ) / خنثينامشخص

 
 :دست آمدبه ايجاين نت ،در پاسخ به پرسش سوم پژوهش

؛ «مغلاوب پاايين اسات؛ غلباه بالاسات»؛ «کم پايين است؛ زياد بالا است» های جهتياستعاره -الف
بيمااری پاايين ؛ سلامتي باالا اسات»؛ «جايگاه اجتماعي بد پايين است؛ جايگاه اجتماعي خوب بالاست»

؛ تالاش بالاسات»؛ «هي پاايين اساتتوجّبي؛ ه بالاستتوجّ»؛ «غم پايين است ؛شادی بالاست»؛ «است
 انادشده دهيسازمان« متقابل»های جهت با، «خرابي پايين است؛ ساختن بالاست» و« تنبلي پايين است
 جزباه .هساتند (82:2112) کووِچِش( و 13-12:1831ليکاف و جانسون )با نظرات  همسوو از اين لحاظ، 

« متقابال»هاای جهات باا، «پاايين»و « باالا»های جهتاي های مقصد در استعارهاين موارد، ساير حوزه
اصرار کارد کاه » ،مثلاً دهي به اين صورت را ندارند.، قابليت سازمانصولاًا ،برخياند و نشده بندیصورت
 ،با حفاظ مفهاوم متقابال توانرا نمي ،(14 ب: -1842احمد، )آل «بار نرفتم زيرشب برويم گردش ...  آن
 بيان کرد. ،«بار نرفتم روی/بالای/سرشب برويم گردش ...  اصرار کرد که آن؟ » صورتبه

 ساارتج/ترس»و « پايين است هعدم توجّ/هتوجّ» ،«پايين است سلامتي/بيماری»مانند  شواهدی -ب
 در بافات .شاوندمايبنادی صورت «يکسان»با جهت  ،مفاهيم متقابل برخيکه  دهندنشان مي «بالاست
باا  ترس(، 42: 1842 )ميرصادقي، پريدممي بالاترين صدايي ... به توی دلم، پُر از ترس بود و با کوچ »

کنند تاا باه ايشاان حاق اند و با مردم و با دولت مبارزه ميکرده بلندها...سر زن»و در بافت « بالا»جهت 
بندی شده صورت« بالا»با جهت  جسارتمفهوم مقابل ترس، يعني (، 23: 1848 )مينوی، «رأی داده شود

 است.
 ،سلامتي» های استعاری. نگاشتشوندميدهي متقابل سازمانهای با جهت ،مفاهيم يکسان يگاه -ج
پاايين  ، باالا/تصااحب»و « پايين است ويراني، بالا/»، «پايين است بالا/ ،هعدم توجّ» ،«پايين است بالا/
ماه رمضان ي  وعاده جيارۀ  فرمانده پادگان ...»در بافت  «تصاحب»اند. هايي از اين دستهنمونه ،«است

روی پاول و  ایافتاادهتاو »و در بافت « بالا»با جهت  ،(«244: 1842 احمد،کشيد )آلمي بالاسربازها را 
 .سازی شده استمفهوم« پايين»، با جهت («112: 1823 مال آن خدابيامرز )مهتدی،

 ؛نداردموضوعيت تقابل مفهومي بحث ، «بالا و پايين» زمانهمجهتي های استعاره در خصوص -د
  .روندميکار به واحد بندی ي  مفهوم، برای صورتزمانهم طوربه جهت زيرا هر دو

 نظر دررا با « پايين»و « بالا»های جهتي ( مفاهيم مرتبط با استعاره13-12: 1831ليکاف و جانسون )
(، 82: 2112) اند و کووِچِشبندی کردهصورت «ناخوشايندی»و « خوشايندی»و  «تقابل مفهومي»گرفتن 
تاا  ،در زباان فارساي شاته اسات.دا تأکيادهای جهتي در استعاره« تقابل مفهومي»بر  ،هايينمونهبيان با 
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هاای در اساتعاره« ناخوشاايندی»و « خوشاايندی» ،«تقابال مفهاومي» مباحاثکه بررسي گرديد، جايي
زاده نياری نياا و حسانخااتمي مانند هاپژوهش برخيدر اما  ،طور مستقل بررسي نشده استبه ،مفهومي

تقابال » راساتایدر  فارضپيش صاورتبه ،ی جهتايهاااساتعاره ،(1411) شفق و( و منوچهری 1883)
-اساتعاره ،در فارسي عامياناه حاصل شد که ۀ کلي، اين نتيجحاضر در پژوهش .اندشده تحليل« مفهومي

جهتاي  هاایهاساتعارهمچناين،  نيساتند. باهم« تقابل مفهومي»ماً در لزو، «پايين»و « بالا»های جهتي
همساو باا مفااهيم  هميشاه، «پاايين»جهتي های هو استعار خوشايند در تناظر با مفاهيم هميشه ،«بالا»

 ی، تاا حادود«پايين»های جهتي گفت که استعارهتوان مي 2با استناد به جدول  گرچه ،ندناخوشايند نيست
  هستند.متمايل مفاهيم ناخوشايند  دهيسازمانبه 
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